
  
  
  
  

در  سمينقد نگرش پراگمات
  نيضرورت د نييتب

*ييمحمدرضا محمد  13/9/91: دييخ تأيتار    21/7/91: افتيخ دريتار
  

  **ينيعابد ميعظ  ________________________________________________________________ 

  دهيچك
مسـائل،   ياثبات بعض ـ بودن رممكنياست كه با اعتراف به غ ديدر فلسفه جد يروش سميپراگمات

 سـم يپراگمات دگاهي ـ. از درديپـذ  يانسان م ـ يآنها را با توجه به كاربردشان در زندگ ن،يد ژهيو به
) مـا هسـتند؛ امـا    ي(پراگما» رفتار« يبرا ياعتقادات و نظريات ما قواعد م،يتصورات، مفاه ةهم

 قـت، يحق اري ـمـا نهفتـه اسـت. لـذا مع     يزندگ يآنها برا يعمل يآنها تنها در سودمند »قتيقح«
 سـم، يپراگمات دگاهي ـ. از دين ـيع تي ـاقعو نه انطباق بـا و  جهينت ده،يفا ،يعبارت است از سودمند

داشـتن ثمـرات    لي ـبـه دل  نيمكتب است، د نيا انگذارانيكه از بن مزيج اميلياز نظرگاه و ژهيو به
 يخـاطر، بهداشـت روان ـ    يتسـل  ،يدوارينشاط، ام ت،يمانند انسجام شخص ،يروان يفردمتعدد 

 نيچن ـ يمنف ـ يامدهايپ انيدد بمقاله در ص نيانسان دارد. ما در ا يبرا يو...، ضرورت كاركرد
 ن،يد ياصل يكاركردها انگاشتن دهيناد ن،يبه د ينگر يابزار .ميهست ينداريو د نيبه د ينگرش

 ن،ي ـد يكاركردها يريپذ ليبد ،يو ضرورت كاركرد تيعدم عموم ن،يد با نياختلاط شبه د
 نيه اتخـاذ چن ـ نقـدها ب ـ  نيتـر  و ... از جمله مهـم  ييگرا و كاركرد، اختصاص قتيحق نيخلط ب
  .ديآ يبه شمار م نياثبات ضرورت د يبرا يروش
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  مقدمه
شـدن   آسـان  ،هـاي آن  ترين نتايج توجه و عنايت كاركردي به دين و گـزاره  يكي از مهم

آنهـا بـا    هـاي معمـولي كـه اذهـان     ويژه نسبت به انسـان  پذيرش دين است و اين امر به
ذهني مملو نيست، در جهت  فاهيمگونه از م ها و تفسيرهاي متضاد و حتي تناقض انديشه

صدد طـرح آن   فعلي در ةترين پرسشي كه مقال پذيرش دين كارسازتر خواهد بود. اصلي
توانـد   شـدن ديـن مـي    باشد كه آيا پيامد منفـي دنيـايي   اين مي ،دادن بدان است و جواب

گماتيسمي به دين باشد؟ و آيا پيامد اين نـوع نگـرش فقـط در    حاصل نگاه و نگرش پرا
مـداري   ن و ديـن تـدي  ةوارد حيط ،محدوده و اقليم دين مجال ورود دارد يا علاوه بر آن

توجيهـات كـاركردي    ،منان و متدينان نيز خواهد شد؟ مدعاي مقاله اين است كه اولاًؤم
ايـن پيامـد    ،ثانيـاً  .دين خواهد شد رةدربافروكاستي پراگماتيسم داراي بار و پيامد منفي 

 ،دهكـر نيـز خدشـه    را ورزي متـدينان  ن و دينتدي ةمحدود ،دين نبوده ةمحدود به حيط
  داراي آثار منفي خواهد بود.

شـدن   جهـاني ديـن و روشـن    مدهاي ايناشدن پي در تبيين كاركردي از دين، برجسته
يـين كـاركردي از ديـن مشـخص     بيش از پيش مناسبات دين با نهادها و ساختارها در تب

شود و نگاه ناظر در اين تبيين، به جاي توجه به جوهر و ذات و خاسـتگاه ديـن، بـه     مي
ــي   ــف م ــوس آن منعط ــاي ملم ــد،   كاركرده ــجاعي زن ــردد (ر.ك: ش / 57 ، ص1380گ

  .)182ـ151ص ،1385آذربايجاني، 
ر ش مسـتم ومـورد كـا   پيوسـته  ،پراگماتيسم كه در طي دوران ظهور و اوج خـويش 

گرايي آن نيز  تا جايي كه در تفسير عمل است؛ قرار گرفتهانتقادها طرفداران آن و جواب 
 ،ايـن انديشـه   همچنـان ولـي   ؛صورت گرفته شـده اسـت   گستردهتغييرات و اصلاحات 

شناسـان اسـت. مـا در ايـن مقالـه فقـط در پـي ذكـر          كانون انتقادهاي فيلسوفان و روان
جهت نگرش كـاركردي آن بـه ديـن هسـتيم و نشـان       انتقادهاي وارد بر اين انديشه در

و علاوه بر اشـكال عـدم    يستگشا ن گونه نگاه و نگرش به دين، راه خواهيم ديد كه اين
  نيز به دنبال خواهد داشت. ناپذيرفتنيگشايي، تبعات و لوازم  راه
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  پراگماتيسم
دهـد.   ش مـي ها را در تفكر فلسـفي پوش ـ  هاي متعددي از انديشه واژة پراگماتيسم، گونه

) را آغـازگر مكتـب پراگماتيسـم    Charls sanders peirce( چارلز ساندرس پيرسمعمولاً 
بـه   پيـرس پراگماتيسـم از   ةگزارش مشهوري حاكي از آن است كه انديش ـ شمارند. برمي

جـان  تـوان بـه    ) رسيده است. از پيشگامان اين انديشه ميWilliam James( ويليام جيمز
 . F.S.C( اف. شـيلر ) و George Mead( جـرج هربـرت ميـد   )، John Dewey( ديـويي 

Schillerيوناني  ةمشتق از ريش» پراگماتيسم« ة) اشاره كرد. واژpragma  به معناي كار يا
در  جيمـز ). Merriam, 2004, p.974كـردن اسـت (   بـه معنـاي عمـل    prasseinعمـل و  

بـه معنـاي    pragmaي يونـان  ةاين واژه مشتق از ريش ـ«گويد:  توضيح اين واژه چنين مي
action هاي  [= عمل] است كه واژهpractice  [= تمرين، عمل] وpractical   [عملـي =]

وارد فلسـفه   1878در سـال   چـارلز پيـرس  بار توسط آقاي  شوند. نخستين از آن ناشي مي
  ).James, 1907, p.506» (شد

ر يعنـي  تـلاش سـه انديشـمند مشـهو     ةنهضت پراگماتيسم را بيشـتر نتيج ـ  كاپلستون
 جـان ديـوئي   .3 ؛)1910ـ ـ1842( ويليام جيمز .2 ؛)1914ـ1839( چارلز ساندرس پيرس .1
سس اين نهضت بـوده اسـت و حتـي    ؤم پيرسداند و عقيده دارد كه  ) مي1952ـ1859(

 انـد  دانسـته  مـي  پيـرس هـاي   نيز خويش را مرهـون افكـار و تـلاش    ديوئيو  جيمزخود 
  .)334 ، ص1382 ،8ج (كاپلستون،

رفـتن از   توان بيش از هر چيز ديگر يك گونه روش بـراي بيـرون   انديشه را مي اين 
 ,James, 1987هاي انتزاعي و ذهني محض و حل و فصل قضاياي آن دانسـت (  مجادله

P.857هـاي   تر، روش پراگماتيستي قبـل از هـر چيـز بـراي حـل نـزاع       ). به بيان روشن
طرفداران پراگماتيسم در صـورت عـدم    ةدهايي كه به عقي آيد؛ نزاع متافيزيكي به كار مي

 ,Jamesبرانگيز خواهند ماند ( ناپذير و اختلاف رجوع به مباني اين انديشه، براي ابد حل

1907, p.506    ويليـام  ). طبق همين ساختار فكري و برداشت است كـه برخـي همچـون
ش، يعنـي  ناپـذير متـافيزيكي را بـا ايـن رو     ند تا مجادلات پاياننك بسيار تلاش مي جيمز

ند. معضـل اساسـي در مباحـث مربـوط بـه متافيزيـك، عـدم        نروش پراگماتيكي حل ك
حل مشترك و مورد توافق طرفين مخاصمه است. كسـاني كـه عقيـده بـه      دادن راه دست
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وجود اين معضل حاد دارند، علت وجودي آن را عدم راهيابي به روشي بـراي آزمـودن   
 جيمـز انـد و در ايـن ميـان      متصوره دانستههاي  ادعاهاي طرفين و پاسخگويي به پرسش

هاي طولاني اين موضوع پايان  حلي را يافته تا به وسيله آن به نزاع شود كه راه  مدعي مي
دهد. اگر از وي پرسـيده شـود كـه چكيـده و حاصـل ايـن روش چيسـت؟ در پاسـخ         

يج عملـي  خواستن از ردگيري پيامدها و نتـا  گويد: اگر ما براي تفسير مفاهيم با كمك مي
ها بيش از هر چيز براي مـا   مرتبط با آنها به تلاش بپردازيم و آثار عملي مفاهيم و گزاره

توجه باشيم و آنهـا را غيـرمهم    كاربردن آنها بي مهم باشد و به ايجاد انتزاعات ذهني و به
گرايـي و توافـق    هـم  ةدهنده شـيو  دست ها و به بخش نزاع بشماريم، به اين راهكار خاتمه

 *كليفــورد). از منظــر وي كــه برخــي ماننــد Ibid, pp.506 – 508ايــم ( يافتــهدســت 
مندنـد، علـت اخـتلاف و تفـاوت موجـود در مفـاهيم و        ) هم بدان عقيده1960ـ1886(

باورهاي ما اعمالي است كه توسط ما بر اساس آنها انجام مي پذيرد؛ يعني اگـر در بـين   
شخصـي يـا اجتمـاعي مـا و در      دو مفهوم خاص يكي اثر خارجي و عملي در زنـدگي 

گونه تأثير است، ناگزير بايد به مفهوم اثرگذار اولي  جهان هستي دارد و ديگري فاقد اين
توجه و اهتمام بيشتري داشت. از اين رو ضـرورت دارد توجـه بـه مفـاهيم داراي آثـار      

ايـن اسـت    جيمزشده توسط  عملي، بيشتر از ساير مفاهيم باشد. اما پرسش اصلي مطرح
ه اگر اتفاقاً در بين دو مفهوم فقط يكي صحيح باشد، تفاوت عملي بين آن دو چگونـه  ك

تنها در مفـاهيم كـه حتـي در مـورد      خواهد بود؟ البته بايد دانست كه حكم اين تقابل نه
  باورها و عقايد نيز جريان دارد.

وي ايـن   پراگماتيسم دو ديدگاه دارد. ديدگاه كلي ةبودن نظري نو يا كهنه دربارة جيمز
است كه اگر نگاه ما به مباني پراگماتيسم معطوف به افكار فلاسفه و انديشمندان قديمي 

باشـد، خـواهيم ديـد كـه      ـ  گرا تجربه ةيعني همان فلاسف ـ  و هيوم بركلي، لاكهمچون 
ديد ما در نگـرش   ةكهنه و با سابقه است. اما اگر ديدگاه و زاوي ةپراگماتيسم يك انديش

 پيـرس شده توسـط   مطرح ةبر خلاف نگاه فوق باشد، بايد گفت كه انديش به اين انديشه
). معضل نو و Ibid, p.508(بدان نپرداخته است  كسي در گذشته ،نو و جديد بوده كاملاً

                                                      
)، The Will to Believe(رسـاله اراده معطـوف بـه ايمـان      ، يعنـي جيمزفلسفي  واكنش جدي . اولين *

  .مندي و اخلاق مرتبط با آن استدر باور كليفوردعموماً نقدي بر انديشه 
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شود كه بدانيم رسم بر ايـن اسـت كـه بـه      پراگماتيسم وقتي مهم مي ةن انديشبود قديمي
اگرچـه چيـزي    ـ  شـود   بودن نظر افكنده مـي  ارزشي و پوچ كم ةهاي جديد با ديد انديشه

ولي همين كـه مـدتي بگـذرد و طرفـداراني      ـ  بديهي، واضح و مورد قبول همگان باشد
 جهـت كه بـه  بلاش،  مباني ه دليلاهميت آن، نه ب ،به ظاهر نو پيدا شود ةبراي اين انديش

مخالفـان   حتي مورد قبـول  ،شدن از زمان ارائه است و در اين مقطعداشتن و دورطرفدار
تا جايي كه مخالفانش نيز مدعي كشف همان انديشه خواهند شد. لـذا   ؛گيرد آن قرار مي

  ).Ibid, p.572اهميت نخواهد بود ( بي ،اينكه از چه جهتي به پراگماتيسم نظر بيندازيم
اگر اين مخالفان مردد كه با وزيدن بادي خفيف از طيـف مخالفـان آن بـه صـنف     

 ةانديش ـانـد بگـذريم، مخالفـان ثابـت      شفان اين نظريه رفتـه كا ةموافق و حتي در زمر
كننـد.   گرايـي در تحليـل حقيقـت مـتهم مـي      پراگماتيسم اين انديشه را بـه مصـلحت  

بيان كه اين انديشه هرجا كه فايده و منفعت را ببينـد، مـلاك حقانيـت را در آن     بدين
فاقـد حقيقـت نيـز     فايده از نظر ايـن انديشـه،   كند و طبيعي است كه امور بي ثبت مي

چون از اين حيث كه باعث شادي و خنـده و هديـه    پاپا نوئلخواهند بود. براي نمونه 
يك موجود خيـالي كـه يـك موجـود     شود، نه  آوردن براي اطفال و كودكان مي كاذب
). منتها امر به اين سادگي نيست 1384و  1365ي تلقي خواهد شد (ر.ك: راسل، حقيق

(ر.ك:  كاپلسـتون ) و James, 1987, p.858( جيمـز همچـون  و طرفداران پراگماتيسـم  
هاي نادر و عجيب و  گويند نبايد با ذكر مثال ) مي378ـ369، ص1382، 8كاپلستون، ج

سـعي  پراگماتيسم و ارائه تصويري كاريكاتوري از آن  ةكردن چهر غريب در مخدوش
 ـهمچون  شيلرو  ديوييدر تذكر به مخالفان  جيمز ويليامنمود.  و سـاير مخالفـان    يبرادل

گويد انديشمندان طرفدار پراگماتيسم در پـي امـور جزئـي نيسـتند و      پراگماتيسم، مي
هاي كلي بـوده اسـت و نبايـد     ها و انديشه نظرشان بيش از هر چيز، معطوف به تحليل

 جيمـز هاي ساده و جزئي مورد حملـه قـرار داده و رد كـرد.     آنها را با اين مثال ةانديش
بندي جديدي از مفـاهيم   اند كه صورت در صدد اين بوده شيلرو  ديويي گويد امثال مي

بندي رسمي  كارشان يك صورت ةسنتي ارائه دهند و همين امر باعث شده است نتيج
و منسجم و كلاسيك به خود نگيرد و از اين جهت، اشكال وارده به آنها در اصـل بـه   

ظم آنهـا وارد اسـت. پـس    بنـدي غيـرمن   پراگماتيسم وارد نيست و به صـورت  ةانديش
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آنهـا را در   ةانديشهاي جزئي و كور باشند؛ بلكه بايد  مخالفان نبايد در پي يافتن نقض
آن هم در يك نگـاه كلـي و    ـ  هاي ديگر د و در قياس با انديشهننيببكلي  ةيك منظوم
  ).James, 1987, p.858بسنجند ( ـ اي مجموعه

   گرايانه به دين مراد از دين در نگرش عمل

منظـور از ديـن در    ،شـمندان طرفـدار پراگماتيسـم   اندويژه  به ،در نگاه انديشمندان غربي
هـا از   نه اصل ديانت. لذا تبيين پراگماتيسـت  ،ناظر به بحث دينداري است ،موارد بيشتر

نه اصل و حقيقـت ديـن. البتـه اگـر      ،دين و ديانت ناظر به تدين و دينداري خواهد بود
ه بين دين و تدين يا همـان ديانـت و دينـداري فرقـي وجـود      كسي قائل به اين باشد ك

تـوان ايـن بيـان را بـه انديشـمندان       نمي ،ندارد و هر دو، دو روي يك سكه خواهند بود
ها منتسـب كـرد. از ايـن جهـت بحـث روي ايـن مسـئله         غربي و از جمله پراگماتيست

امكان تمايز بين ديـن و   فايده خواهد بود و ابتدا بايد مباني هر طيف در تمايز يا عدم بي
 ـ  خـويش قـانع    ةتدين مطرح شود تا اگر طرفداران تمايز توانستند طيف مقابل را بـا ادل

 :(ر.ك سپس بگويند اشكال ما بـه شـما در خلـط بـين ديـن و تـدين وارد اسـت        ،كنند
  ).59ص، 1382 مكلين،

روي در  گوينـد مـا بـه هـيچ     گراها خود مي البته نبايد از اين نكته غفلت كرد كه عمل
وغم خود را فقـط در راه تبيـين و    مقام و جايگاه ارزيابي آداب و عقايد نيستيم، بلكه هم

گرايانـه مصـروف    كـاربردي و عمـل   ةنمودن عقايـد و رفتارهـاي دينـي در جنب ـ    روشن
توان نتايج كلامـي و فلسـفي اسـتنتاج كـرد،      ايم. اينكه از تبيين كاركردي دين نمي داشته

اند و عملاً مرتكـب دو   بسياري از آنان به اين سخن پايبند نبوده سخن درستي است؛ اما
اند: اولاً، با انكار مبدأ غيبي، ديـن را بـه همـان كاركردهـا تقليـل       برداشت نادرست شده

هاي خود در مورد دين خاص مد نظرشـان را بـه تمـام اديـان      اند و دوم، اينكه يافته داده
م در اين تعميم به اين صورت است كـه تمـايز و   اند و دليل آنها ه تعميم و سرايت داده

  اهميت و بلكه غيرحقيقي است. جداسازي دين حق از دين باطل، تمايزي بي
حال كه مطالب بالا در جهت تحليل پراگماتيسم از دين و تدين به همـراه برخـي   

گونه نگرشـي   نظريات طرفداران و مخالفان اين انديشه بيان شد، به بيان پيامدهاي اين
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  ه دين مي پردازيم.ي
ترين پيامدهاي نگرش پراگماتيسمي به ديـن را در محورهـاي ذيـل     توان مهم مي

  بيان كرد.

  نسبت كاركردهاي متضاد
شود يا دليل  آيا دين سبب حفظ وضع موجود جامعه وايجاد همبستگي بيشتر اجتماع مي

  . آيا... است؟ زدن نظم و نظام موجود هاي اجتماعي براي برهم ها و جنبش اصلي انقلاب
ها در كاركردهاي منتسب به دين بسـيار اسـت؛ لـذا     ها و تعارض گونه پرسش از اين

) نسـبت داده شـده بـه ديـن از     Conflicting functionsكاركردهاي متعارض و متضاد (
شناسان، دين  ايرادهاي اصلي نگرش پراگماتيسم به دين است. براي نمونه برخي از روان

ــراي آرامــ ــراي ايجــاد  را عــاملي ب ش روانــي شــخص و برخــي ديگــر، آن را علتــي ب
دانند و اين تـوالي و نتـايج را در    هاي فكري و در نتيجه سلب آرامش روان مي وسواس

در حـالي كـه در    )؛121، ص1371انـد (هـاكس،    گنجانـده  تعريف دين از ديدگاه خـود 
نـاقض در علـوم   تعريف، نبايد به نتايج پرداخت. از اين نمونـه امـور متضـاد و بلكـه مت    

هاي فراواني به دست داد. حال پرسـش ايـن    توان نمونه شناسي مي شناسي و روان جامعه
توان بين اين كاركردها جمع نمـود؟   با نگرش پراگماتيسمي به دين، چگونه مي كه است

گويد: ديـن   در جايي مي باتومورو يا يكي را بر ديگري ترجيح داد و انتخاب نمود؟ مثلاً 
  بخشيده اسـت،  اي است و جوامع بزرگ را وحدت دازه كه نيروي متحدكنندهبه همان ان

در جـايي نـاظر بـه كـاركرد      كارل ماركس افكن نيز هست. يا به همان اندازه، نيروي نفاق
گويد: اين كاركرد، توجيـه سـتم و ظلمـي اسـت كـه بـر طبقـات پـايين          اصلي دين مي

هاي  گرانه گروه اي انقلابي و پرخاشه تخفيف ظرفيت  رود و نقش دين، اجتماعي روا مي
فرودست جامعه، پديدآوردن صورت كاذبي از انسـجام اجتمـاعي در غيـاب پيونـدهاي     

بخشي بـه نظـام حـاكم     مشترك ميان طبقات و اقشار مختلف مردم و بالأخره مشروعيت
). در  136ـ ـ113، ص1388/ ر.ك: حيـدري،  150ـ ـ139، ص1377باشد (هميلتـون،   مي
اي داشت؟  توان داوري شايسته ل بايد توجه داشت آيا با چنين نگرشي، ميگونه مسائ اين

آيا اين نگرش به ايمان و دين، دليل تحريف دين در صـورت عـدم تطـابق واقعيـات و     



 

12  

ل ه
سا

ج
ار 

/ به
هم 

د
13

92
  

نقش ديـن در زنـدگي   در كتاب  ) Michel Malherbe( ميشل مـالهرب شود؟  توقعات نمي
دهد كـه چگونـه    آورد. وي توضيح مي هاي فراواني بر اين امر مي مثال فردي و اجتماعي

شود كه دين را براي ايفاي كاركرد مورد نظرمـان بـه    نگاه كاركردگرايانه منجر به اين مي
هـا حتـي بـه     دادن انبوهي از اين نمونـه  دست پس از به مالهربتناسب زمان تغيير دهيم. 

مانـدن   عث بـاقي ها هم توصيه دارد كه پايبندي بر تأويل سنتي و رايج از قرآن با مسلمان
هـا   مشكلات آنها خواهد شد و آنها براي رهايي از اين مشكلات بايد همچون پروتستان

كه دست به اعتراض زدند و سرانجام توانستند نهضت اصلاح ديني خود را به پيـروزي  
برسانند، مسلمانان نيز لازم است يك تأويل و برداشت آزادانديشانه از قرآن ارائه دهنـد  

  ).84، ص1376/ ر.ك: ويلسون، 420، ص1379وي كنند (مالهرب، و از آن پير

  )Instrumentalization of Religion( دين شدن ابزاري
كاهنـد و از ايـن رو در نگـرش     ها دين را به امري ابزاري و مصرفي فرومي پراگماتيست

هاي دينـي   كاركردي به ثمرات دين، بيش از حقيقت و ماهيت آن توجه دارند. در آموزه
جويي قـرار داده شـود، از حقيقـت ديـن و دينـداري،       گر دين، ابزار دنياطلبي و منفعتا

چيزي باقي نخواهد ماند. از اين جهت بايد توجه داشت كه توجيه كاركردي از دين اگر 
حالت تعميمي به خود بگيرد و هيچ چيز را فروگذار نكند، دين را به يك امر ابـزاري و  

 كـاركردي  ، به معناي كاستن از شأن دين است. لذا نگاهمصرفي بدل خواهد نمود و اين
 قائـل  آن بـراي  حقيقتـي  هـيچ  كـه  ديـن،  به اعتقاد بي متفكران از بعضي سوي از دين به

 مصــرفي و) Instrumental( ابــزاري، نگـاه  بــه خــود اوج در و گرديـد  مطــرح نبودنـد، 
)Consumeric (شـدن  و مصـرفي  ابزاري فرآيند. شد منجر دين به )Consumerization (

 و ديـن  حقانيت و حقيقت به راجع كلامي بحث هرگونه آن، طي كه است روندي دين،
 گـذارده  كنـاري  بـه  اديـان  سرگذشـت  و ديـن  منشأ دربارة تاريخي و فلسفي هاي بحث
 ـ و ديـن  اصـلي  پيـام  و جـوهر  كشف براي تفهمي و تفسيري تأملات و شود مي  ةتجرب

 برطـرف  را نيازهـايي  چه كه آن، بيروني تجليات و آثار به تنها و شود مي ترك دينداري
 كـه  آنجا از شدن ابزاري. گردد مي توجه گويد، مي پاسخ هايي ضرورت چه به و نمايد مي

. 1 :دهـد  مـي  قـرار  كننـده  عرفـي  انتقال دو معرض در را آن دهد، مي دين به تبعي نقشي
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 خواهنـد  سـوق  دريجيت محو سمت به را دين مسيري از نيز هركدام و . تبديل2 ابدال،
هماننــد صــنايع و جنــگ و مقــررات «) و ديــن 22ـــ21، ص1380داد (شــجاعي زنــد، 

بيان است كه انسـان   گمان اين افراد بدين». اي براي حراست و حمايت بشر است وسيله
بيني زندگي عاجز  بردن به علل و اسباب برخي از خطرات ناگهاني و غيرقابل پيش از پي

شود بشر منشأ و علت آنها را دين و امور مـاورايي   اني سبب مياست و اين عجز و ناتو
ين شخصـي در برابـر همـان    كار يك گونه بيمـه و تـأم   بخواند و در واقع هدفش از اين

هاي ديني سبب  دارد كه نديدن تمايزات انحصاري پديده بيان مي برگرلذا  خطرات است.
هـاي   ل كـرده، در نهايـت پديـده   هاي غيرديني تنز هاي ديني در حد پديده شود پديده مي

گيرد. او مطلب خود را بـا ايـن    اعتنايي قرار مي شود و مورد بي ها محو مي ديني از چشم
هـاي آن   شود كـه گربـه   دهد كه دين جذب يك شب سياه و تاريك مي مثال توضيح مي

شب، همگي خاكستري رنگ و در ايـن شـب تـار در جـولان هسـتند. مقصـود وي از       
حقيقت و عالم واقـع اسـت كـه     دربارةري، همان ديدگاه سكولاريستي هاي خاكست گربه

كند و تنها به تعاملات كاركردي روانـي و اجتمـاعي بـا     هرگونه تجلي متعالي را نفي مي
 ةگونـه كـاركردي محتـاج رجـوع بـه جنب ـ      فهم اين هاي ديني معتقد است. مطمئناً پديده
دين  كارل ماركسو فردريك انگلس نظر ؛ اما از »بخش و معنامحور دين نخواهد بود تعالي

در گام نخست براي توجيه طبقات فرودست و در قـدم نهـايي بـراي صـبر و بردبـاري      
ن هم حفظ نظام اقتصادي ايمهاي گرفتار مشكلات جامعه سودمند است و در اين  انسان
  سالار حاكم بر جامعه از ديگر ثمرات دين است. سرمايه

خواه ناخواه بايد قبول كنيم كـه وقتـي جوامـع در     ،ذيريميي را بپأگونه ر اگر ما اين 
چراكـه ديـن در    ؛احتياجي بـه ديـن نخواهنـد داشـت     ،مسير تكامل و تعالي قرار گيرند

داري قرار دارد تا از اين  نخستين مرحله خود به عنوان يك وسيله در دست نظام سرمايه
، و پولي توجيه نمايد و اين هاي مرتبط با مسائل مالي طريق همه چيز را در مسير تحليل

وقتـي روي   ،نيازي از دين و عدم احتياج بدان دومِ بي ةزدايي از دين. مرحل يعني قداست
چـه   ؛هاي كـارگري روي كـار آينـد    داري سقوط كرده و انقلاب دهد كه نظام سرمايه مي

مـده خـود را نسـبت بـه     اينكه در اين حال طبقات گرفتار، به واسطه انقـلاب روي كارآ 
ديني كه آنها را در آن حـال توصـيه بـه صـبر و      ،البال ديده ها و مشكلات فارغ رفتاريگ
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البتـه   .)141ـ ـ138ص، 1379 ،(برمن موضوع خواهد شد معنا و بي بي ،نمود شكيبايي مي
با عدم يافتن كاركرد براي دين طبق  ،شود برخي در اين مرحله كه منجر به محو دين مي

 كـه از  اينگلهـارت كشف دين جديد با كاركردهاي نو هسـتند.  تفاسير بالا در پي ارائه و 
اين دست افراد است، به علت نبود بسترهاي كاركردي در جوامـع مـدرن، تـاريخ ديـن     

نمودن ديني جديد بـا كاركردهـاي    كند و در صدد جايگزين يافته اعلام مي سنتي را پايان
را  اينگلهـات همـان ديـدگاه   كه تقريباً  توكويل). 202نو و جديد است (اينگلهارت، ، ص

دينـي رواج   شود تصور كرد كه عصري برسـد كـه مطلقـا در آن بـي     گويد: نمي دارد، مي
د ن ـخواهند بود كه معتقد به دين باقي خواه ـ  كم يا زياد ـ  داشته باشد و هميشه افرادي

مـذهبي و نفـي    ماند. وي معتقد است براي بهبود وضع جوامع امروزي نبايد در پـي بـي  
ديان بود، بلكه بايد مذاهب جديد را ساخت يا در انتظار ظهور آنها بود (سيدنتاپ، كلي ا
عقيده  يجدصورت   است. او به گيدنز). نظرية ديگر در اين زمينه از آن 197، ص1374

دارد كه در تاريخ حيات بشر، سنت و دين، كاركردهـاي مهمـي داشـته اسـت؛ اگرچـه      
نياز نمايد و طبق ايـن تحليـل    ري جهات از دين بيمدرنيته توانسته است بشر را از بسيا

 اسـپينوزا شدن دين در محـدوده وسـيعي گسـترش يافتـه اسـت.       فرآيند تودرتوي عرفي
گويد: روحية خداپرستي در جوامع از اين جهت كه موجب آزادي در جوامع اسـت،   مي

از باشد؛ ولي اين روحيـه در ميـان فلاسـفه بـه واسـطه تبعيـت آنهـا         امري ضروري مي
ها از طريق پيـروي از ديـن و انبيـا محقـق خواهـد شـد        عقلشان و در بين مردم و توده

در عـين   فرويـد ). امـا  171ـ ـ167، ص1390/ ر.ك: فصيحي، 122، ص1375(ياسپرس، 
كند، معتقد است از آنجا كه دين، مبناي تمـدن   كه دين را يك پندار توهم تلقي مي حال

ه دين نيازمند و محتاج آسان خواهد شد، بشر بهاي بشري  است و به وسيله دين، سختي
با اين بيان اگر زماني عموم مردم از حيـث رشـد عقلـي و فلسـفي در حـد       خواهد بود.

 فلاسفه رشد كنند، در اين فرض ديگر هيچ احتياجي به دين وحياني و شريعت آسماني
وست كـه عقـل   نيازي از اين ر نخواهد بود. علت اين بي ـ  گونه كه فلاسفه معتقدند آن ـ

  هاي ديني را دريابد و احتياجي به وحي و ديانت متصور نيست. تواند گزاره مي
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  پوشي كاركردي دين و فرهنگ هم
، هنرهـا ، باورهـا ، ها دانشاي از  پيچيده مجموعهفرهنگ را  )1832ـ1917 ( يلورادوارد تا
 ه خـويش از جامع ـ جامعـه و هرچه فرد به عنوان عضـوي از   عادات، اخلاقيات، قوانين
هـا   كند. اين تشابه با مفهوم دين سبب شده عمومـاً پراگماتيسـت   مي تعريف گيرد، فرامي
كـه   توانند تمايز خاصي بين دين و فرهنگ با تعريف رايج آن قايل شـوند؛ همچنـان   نمي

سادگي امكان ندارد؛ مثلاً احتـرام   هاي مرسوم جامعه به نگ و سنتتشخيص دين از فره
به والدين و رعايت حقوق آنان كه يك آموزة ديني است، در جوامع مختلف به تناسـب  

يابد و يك سـنت آيينـي دينـي را پديـد      آداب و فرهنگ آن جوامع، صور گوناگوني مي
در نگـرش كـاركردي    تـوان  ). بـا چـه مكانيسـمي مـي    127، ص1371آورد (هاكس،  مي

هـاي   هايي را كه فرهنگ، آداب و سنن قبايل و اقوام به آمـوزه  پراگماتيسم از دين، رويه
  هاي مختلف دست يافت. پوشانند، كنار زد و به ثمرات واقعي دين در حوزه ديني مي

  رويكرد پوزيتيويستي افراطي در تبيين دين
ستي ندارند، در حالي كـه بسـياري از   اند كه اساساً نگرش پوزيتيوي ها مدعي پراگماتيست

ــرآن روان ــد روان   شناســان ب ــه بع ــا ب ــات پراگماتيســتي، تنه ــه در مطالع ــد ك ــاني  ان درم
شود؛ در حالي كه  هاي اجتماعي با دين پرداخته مي پديده ة(سايكوتراپي) دين و نيز رابط

هـاي   است و بـا تقليـل پديـده    دين داراي ابعاد ديگري خارج از دسترس تحقيقات آنان
هـا را فهميـد (ر.ك:    تـوان ايـن پديـده    شناسي نمي هاي اجتماعي يا روان ديني به واقعيت

شـناختي   هـا بـه ديـن، مبـاني روش     ). لـذا در نگـاه پراگماتيسـت   7، ص1377هميلتون، 
خوبي قابل مشاهده است؛ زيرا مشاهده را به عنـوان تنهـا منبـع شـناخت      پوزيتويستي به

هايي كـه در علـوم    يك شيء در نظر گرفته، آن را با روش پذيرند و دين را به عنوان مي
آوري از پرسشـنامه   كه براي مطالعه ايمان ند؛ همچناننك رود، مطالعه مي طبيعي به كار مي

هـاي اثبـاتي علـوم     م استفاده نمود. با نقد فزاينـدة روش 1989) در Astarbak( استارباك
اركردگرايانـه ديـن نيـز از ايـن     تبيـين ك  )219ـ ـ217، ص1380امزيان،  اجتماعي (ر.ك:

  .انتقادها در امان نمانده است
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هـاي غيرتجربـي نظيـر هرمنوتيـك،      انـد بـا اتكـا بـه روش     پيروان اين ديدگاه مدعي
هاي مـذهبي   توان پديده مي ... و )Interpretive( هاي تفسيري هاي تفاهمي، روش روش

  .)116ـ113ص ،1388 ،(حيدري تر شناخت و توضيح داد را بهتر و كامل
شود كه در اديان مختلف، شرط يافتن حقيقـت ايمـان، اعتقـاد     لذا بسيار ديده مي

ها همانند بيگانه برخـورد كنـد،    هاي مرتبط با آن است و اگر با آموزه راسخ به آموزه
تواند به عمق دين رسيد. بنابراين براي درك عميق دين بايد بدان نزديـك   هرگز نمي

فيلسـوف   ويتگنشـتاين  لودويككه  آن به دست داد؛ همچناندلانه از  شد و تفسيري هم
هاي زباني به آن متـذكر شـده اسـت     تئوري بازي دربارةهاي خود  اتريشي در نوشته

  ).94، ص1376(ويلسون، 

  تداخل دين حق با شبه دين
مشكل ديگر نگرش پراگماتيسم به دين، گسـتردگي بـيش از حـد آن اسـت. ايـن نـوع       

كاركرد، به جاي حقيقت دين، باعث ورود انواع متعددي از شـبه  نگرش به دليل تكيه بر 
شـود هـم    موجـب مـي   هميلتـون ها، به گفتـه   گونه تبيين شود. اين تبيين مي ةدين به داير

ناميـد.  » ديـن «پرستي و هم يكتاپرستي را بـه صـرف داشـتن كـاركرد مشـترك       قورباغه
ل موضوع خويش را گستردگي تعريف و وسعت بيش از حد آن، همواره خطر اضمحلا

پژوهان كـاركردگرايي اسـت    خود از جمله دين يينگر). 169، ص1377در بردارد (ويلم، 
گرايانه در تمييز ميان دين و شبه دين واقف است. او بـا درك   كه به ناتواني نگرش عمل

شناسي دين، نه يك دسـته   رسد كه موضوع جامعه اين ناگزيري بالأخره به اين نتيجه مي
، 1380) اسـت (شـجاعي زنـد،    Believingخاص، بلكه نفـس اعتقادداشـتن (  اعتقادات 

نهـادن بـين اديـان آسـماني و اديـان زمينـي از آثـار         ). اين آسيب، يعني عدم فرق58ص
شـود بحـث از تـلاش بـراي اثبـات       شود؛ امري كه باعـث مـي   پراگماتيسم محسوب مي

يده و امري لغو تلقي گـردد.  فا حقانيت اديان و ترجيح يك يا چند دين بر ديگر اديان بي
هـا بـراي اثبـات اديـان نيسـت. بـالاخره        هرچند اين، به معناي نفي تلاش پراگماتيسـت 

هـاي خـود ناچـار بـه      هرگونه كه فرض كنيم مكتب پراگماتيسـم بـراي حقانيـت يافتـه    
كـردن بحــث اثبـات حقانيــت اديـان، البتــه بـراي رســيدن بـه هــدف خـود كــه        مطـرح 
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پردازنـد. عمومـاً    محوري در اثبات اديان است، مي دم لزوم حقكاركردمحوري اديان و ع
برند. روش نخسـت روش   شناسان براي اثبات حقانيت دين از دو روش استفاده مي دين

باشـد. در   اند، مي ها، يعني همان افرادي است كه معتقد به مطابقت امور با واقع رئاليست
مـذاق خـود قـرار دارد؛ يعنـي محـور      ها و روش آنهـا در اثبـات    برابر آنها پراگماتيست

دينداري را در قلمرو عملكرد و برخورداري از آثار و سـودمندي عملـي ديـن تعريـف     
). چيـزي كـه از ديـدگاه آنـان مـلاك حقانيـت و       73، ص1382كنند (ر.ك: مكلـين،   مي

صحت عقايد و اديان و يا عدم حقانيت و فساد آنهـا خواهـد بـود؛ يعنـي آن دينـي كـه       
د و فرقي نيز وجود وش ميخگويي به نيازهاي بشر را داشته باشد، حق، تلقي توانايي پاس

ندارد كه آن دين برآرنده نيازها و احتياجـات بشـر، يـك دينـي راسـتين يـا يـك ديـن         
اي و خرافي باشد؛ چون مهم احوال فرد و اوضاع جامعـه اسـت. بـراي     دروغين، افسانه

را بـا جامعـه وصـل كنـد، آن ديـن، حـق        مثال اگر يك دين بتواند فرد بريده از اجتماع
پرستي باشد يا يك دين الهي؛ چيزي كه در اين ميان مهم  خواهد بود، خواه آن دين، بت

گرايي اجتماعي و نگهداشـتن آن از   است، رفع احتياجات شخص و ايجاد انسجام و هم
ه عقيده دارد ك ـ فردريش ويلهلم نيچه). 199ـ198ص 1381شدن است (هميلتون،  متلاشي

هيچ دين راستيني وجود ندارد و تنها اديان راستين را بايد از طريق آثار اجتمـاعي آنـان   
عدم توجه به محتواي حقيقي اديان است؛ چون از منظـر   نيچهارزيابي كرد. نتيجة سخن 
مند بـراي انسـان در پـي دارد و     تواند باشد كه تصويري فايده وي دين تنها يك آيينه مي

آثار و فوايـد اجتمـاعي اسـت،     نيچهمند كه از ديدگاه  ن تصوير فايدهاگر هر ديني فاقد آ
ــود (مــوريس،  ــن، ديــن نخواهــد ب ، 1385/ تريــگ، 81، ص1383 باشــد، اصــلا آن دي

داند كه حقيقـت آن، همـان    اي فردي مي دين را پديده جيمز، تايلور). به گفته 74ـ72ص
 جيمـز بـه تعبيـر    شده به شخص است؛ حس و حالي كه احساس و حالات ديني عارض

» العقـل  سليم«ها را به  شدن است. او براي توضيح اين تعبير خود انسان گويي دوباره زاده
ها به علت گرفتاري بـه انـواع    كند. به ديد وي ناخوش جان تقسيم مي» ناخوش جان«و 

ها، سه نوع آگاهي را دارا خواهند بود؛ يعني آگاهي از فقدان معنا از عالم  مصايب و رنج
زندگي، آگاهي از شر موجود در عالم و زندگي و آگاهي عميق از احسـاس شـديد از   و 

فقط اين دسته افراد استعداد دينـداري حقيقـي را دارنـد و     جيمزكاري خود. از نظر  گناه
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كـاري بـه حـال     معنـايي، شـر و گنـه    هـاي بـي   اند كه پس از رهايي از حس اينها افرادي
رسند؛ حالي كه به زندگي آنها معنا داده و خير را بر شر غالب گردانيده  زادگي مي دوباره

اعمـال و مناسـك    هـم نستن دين، دا به دليل فردي جيمزو سبب نجات آنها خواهد شد. 
جـزو   ،شود منان ميؤرنگي فرد با ديگر م را كه منجر به هم اجتماعاتي همجمعي دين و 
امـوري روبنـايي و سـطحي قلمـداد      ،و آنها را نسبت به ذات دين ددان يحقيقت دين نم

نـه اقلـيم و    ،وادي احساس، عاطفه و هيجان اسـت  هزيرا از ديد او دين متعلق ب ؛دكن مي
دينـداري بـه معنـاي معرفـت بـه       ،ساحت معرفت، شناخت و عقيده. طبـق تحليـل وي  

  .بودن عقايد نخواهد بودداراخداوند و 
چـون شـناخت، يـك چيـز      ؛شناسـد  انسان ديندار هرگز خدا را نمي ،مطابق اين بيان

دين، حال آن چيز كارگيري برخي امور براي شخص مت ديني نخواهد بود و دين يعني به
امـور اخلاقـي وي و    ةجسمي شخص، گـاه برآورنـد   ةاحتياجات اولي ةكنند ينگاهي تأم

احساسات و عواطف وي خواهد بود. اين نگاه به دين در واقع دين را در  ةزماني پشتوان
نه اينكـه خداشناسـي و دانسـتن و     ،كند ارائه يك زندگي مطلوب دنيوي تصويرگري مي
 (جيمـز،  ذاتـي ديـن محسـوب شـوند     فهم معارف و داشتن عقايد خاص به عنوان امور

به طور كلي نافي وجود عقايـد و بعـد معرفتـي     جيمزالبته  .)187و  62ـ58صص، 1372
كند و معتقـد اسـت حقيقـت     دوم و روبنايي تلقي مي ةاديان نيست. او اين امور را درج

هاست و در واقع زندگ دينـي و احساسـات دينـي،     دين چيزي غير از عقايد و شناخت
ترين عنصر زندگي روحي بشر  دارترين عوامل ديني و مهم لي دين است و ريشهبنيان اص

، 1390/ ر.ك: فصــيحي، 191ـــ190را در ايــن جهــات ديــن بايــد جســت (همــان، ص
ديگر  -ة مقاله بيان خواهد شدكه در ادام همچنان -جيمز). حال طبق سخن 246ـ243ص
يـان نمـود، بلكـه مـلاك     توان بحث از صدق و كذب يا حقانيت و عدم حقانيـت اد  نمي

  حقانيت فقط در توانايي اديان در برآوردن حاجات و نيازهاي انساني است.

  )Detraditionalization of Religionشدن ( غيرسنتي
ها  شدن دين است. پراگماتيست گرايانه به دين، غيرسنتي يكي از پيامدهاي نگرش عمل

 دارد فرآيندي به اشاره دين شدن نتيغيرس كنند. شده را ترويج مي عملاً ايمان غيرسنتي
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 و گسـترده  شـعايري  و تعليمي اي، آموزه هاي سنت داراي و تاريخي اديان آن، طي كه
 ).97، ص1376شوند (ويلسون،  مي منقطع خويش ةگذشت از مستقر، نهادهاي بر متكي
 سـنت  طريـق  از شده منتقل و متعالي جوهر يك در دار ريشه بيروني هاي مرجعيت آنها
. شوند مي متوسل و و كاركردمحورانه متكي خودبنياد دروني رجعيت  به گفته، ترك را

 اكنـون  و اينجـا  در موجـود  واقعـاً  فـرد  ذهنيت و آگاهي بر ناظر شده، غيرسنتي ايمان
 و محصـور  را او آينـده  در غـايتي  هـيچ  و گذشـته  از حكمي هيچ كه حالي در است؛
  .سازد نمي محدود

  پراگماتيسمابهام در تعريف دين در 
بودن همزمان يا مترتب دو چيز بـا واسـطه يـا     دور منطقي و رياضي كه به معناي وابسته

طـولي در كـار باشـد. در تعريـف ديـن بـه        ةواسطه به هم است، بدون اينكه سلسـل  بي
مـداري   هاي انديشمندان غربي دربارة دين و ديـن  ترين خلط كاركردهاي آن كه از اصلي

ها وارد است؛ زيرا آنها در  شكال دور، بيش از همه به پراگماتيستبود، وجود دارد. اين ا
قصد شناختن دين از منظر كاركرد و پيامـد را دارنـد و بـراي     ،تعريف كاركردي از دين

معناسـت   هاي دين را از ساير نهادها جدا سازند. اين خود بـدان  كار بايد قبلاً مصداق اين
هـا بايـد بـه ايـن      آن را شناخت و پراگماتيست كه قبل از پرداختن به كاركرد دين، بايد

توان آن را شناخت؟ اينهـا   پرسش پاسخ دهند كه چگونه قبل از شناخت كاركرد دين مي
يـابيم، بـدانها    اگر در پاسخ بگويند از طريق همان كاركردها به شناخت دين دسـت مـي  

ل اسـت؛ لـذا   شود كه اين امر، مستلزم دور خواهد بود و دور نيز محـال و باط ـ  گفته مي
مجبور خواهند بود براي شناخت دين، مناط و معيار ديگـري غيـر از كـاركرد را عنـوان     

حالت، بحث خروج از موضوع محل نزاع روي داده و خود بـه نـاتواني    كنند كه در اين
). ظـاهراً ايـن   74، ص1382انـد (مكلـين،    دين در جهت كاركرد اعتراف و اقـرار كـرده  

كـه گفتـه    وبـر ) راه يافته كه به ادعاي kennth W. Thompson( تامسوناشكال در ذهن 
كننده  قانع وبرگويد: سخن  اعتراض كرده، مي» تعريف دين در آغاز ممكن نيست«است: 

نيست؛ چون او پيش از آنكه امكان بررسي رفتار ديني را داشته باشد، بايد يك معيـار و  
نيـز   هميلتـون ). 29، ص1379ملاك براي تشخيص رفتارهاي ديني ارائه دهد (تامسـون،  
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كند كه تا زماني كه شما تصـوير روشـن از    تقريباً اشكالي شبيه همين مورد را مطرح مي
پـيش برويـد؟    و توانيد در موضـوع خـود بحـث كنيـد     موضوع خود نداريد، چگونه مي

توان اشكال ديگري به اين طرز تفكر وارد كرد و  ). همچنين مي20، ص1377(هميلتون، 
حديد ميزان كاربرد دين براي توصيف جامع از ديـن و ابهـام كميـت آن، از    گفت عدم ت

). هـر مقـدار كـه كميـت و تعـداد      125، ص1388اشكالات سخن شماست (حيـدري،  
تر شده، اديان اندكي را شـامل   كاركردهاي ديني افزايش يابد، دايرة تعريف از دين، تنگ

كاهش يابد، دايـرة شـمول اديـان    خواهد شد؛ اما در طرف مقابل هرچه تعداد كاركردها 
هاي بيشتري از اديان را شـامل خواهـد شـد. از ايـن جهـت       يابد و مصداق گسترش مي
كردن تبيين خود از كاركرد دين، محتاج ارائه ملاك و معيـاري   ها براي ارائه پراگماتيست

شود آنان هرگونـه ملاكـي را    براي كاركردهاي مد نظر خود هستند؛ امري كه موجب مي
 ةانديش ـشـدن از   آن، خارج ةبراي تحديد و تعيين مرزهاي كاركردها بيان دارند، لازم كه

  خويش در كاركردگرايي دين گردد.

  عدم عموميت و ضرورت كاركردي
از دوران گذشته بسياري از امور اجتماعي، سياسي، قضايي و اقتصـادي بـود كـه اديـان     

اكنـون در جوامـع    اين كاركردهـا هـم  دادند؛ ليكن  مختلف آنها را به طور سنتي انجام مي
، 1382هاي همسو واگذار شـده اسـت (مكلـين،     مدرن و نيمه مدرن به نهادها و سازمان

). اگر دين را صرفاً در نقش و كاركردهاي دنيوي آن محدود سـازيم، هـر لحظـه    74ص
ممكن است متولي ديگري اين كاركردها را انجام دهد و در نهايت، نقشـي بـراي ديـن    

خواهنـد   شود. مدعاي كساني كه مـي  رفتن دين نمي ماند. آيا اين امر، سبب از ميانباقي ن
دين را بر اساس كاركردهايش تبيين و توجيه كنند، هنگامي صـحيح اسـت كـه بتواننـد     

هـا نيـز بـه     اثبات كنند آن كاركردها ضرورت و عموميت دارند؛ چيزي كه پراگماتيسـت 
راگماتيسـم، برخـي از انديشـمندان بـراي يـافتن      كننـد. در پ  بودن آن اعتراف مي ناممكن

بديل براي دين، با تلفيق ديـدگاه كـاركردي بـا مسـئله معنـاداري، ديـن را        كاركردي بي
انـد و از ديـن بـه     مـرگ دانسـته   ةپاسخي به معضلات وجود حيات انساني مانند مسـئل 

). Levinson, p.145اند ( اي براي معناداركردن سراسر گيتي تعبير كرده كوشش جسورانه
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گرايانـه   ) اين تبيين نيز مشكلاتي دارد كه با رهيافت عملBryans Turner( ترنربه گفته 
نيـاز   ة مـردم گيرنـد كـه هم ـ   مـي  قابل حل نيست: نخست آنكه اين دانشمندان مفروض

شناختي مشتركي به نام معنا يا استعلا دارند كه در سرشت آنها ريشـه دارد. اثبـات    انسان
عـلاوه   ز انساني مشتركي به نحـو تجربـي و پسـيني نـاممكن اسـت. بـه      وجود چنين نيا

تـك   نه تك هاي وجودي دربارة معنا صرفاً براي روشنفكران جامعه مطرح است،  پرسش
). بنـابراين اثبـات اينكـه ديـن ضـرورتاً و در هـر       21ـ20، ص1379 دينداران (تامسون، 

هـا دشـوار و    راي پراگماتيستشرايط و محيطي، كاركرد معيني داشته و خواهد داشت، ب
يكي از آثار چنين نگرشي را در اضمحلال ديـن و   مطهريبلكه ناممكن است؛ لذا شهيد 

گيـرد؛ لـذا علامـه     داند كه بعد از زوال كاركردهاي متوقع از آن صورت مي دينداري مي
ورزي  ديــن آشــكارانــد كــه در قــرآن آيــاتي وجــود دارد كــه ك يــادآوري مــي طباطبــايي
فوق بـه بيـان    ةاز منظر علامه آي .)11: (حج ارزش شمرده است ديشانه را كمان مصلحت

وري از  يعني كساني كـه اسـاس اسـتفاده و بهـره     ؛پردازد ان ميايم هاي بي وضعيت انسان
به بيان ديگر اينان تا جايي  .اند وي خود تعريف كردهينها و منافع د دين را در مسير اقدام

در راستاي مسير فوق برايشان نافع باشد و الا بود و نبـود   گردند كه دين به گرد دين مي
ورزي را مضر به ديـن و دنيـاي آن    گونه دين علامه اين .دين از منظر اينان يكسان است

  ).351ـ350، ص14ق، ج1417كند (طباطبايي،  افراد قلمداد مي
برگردد كـه    اميرمؤمنانتواند به روايتي از  استناد روايي اين بيان و تفسير علامه مي

كـاران   اگر دين خود را تابع دنيايـت قـرار دهـي، در دنيـا و آخـرت از زيـان       :فرمايد مي
يعني دنياي خود را در مسير تقويت ديـن بـه    ـ  خواهي بود؛ ولي اگر امر به عكس باشد

). 5861و  3751ـ ـ3750شـود (آمـدي، ش   كار اندازي، اين امر موجب نفع دو سـرا مـي  
از امـام جعفـر   » ومنَ الناّسِ منْ يعبد االلهَ علي حرف«تفسير جمله  در ذيل طباطبـايي علامه 
ند كه در عين اعتقاد به توحيد، نبوت پيغمبـر  ا فرمايد كه مقصود كساني نقل مي  صادق
تصديق يا تكذيب مقام  ،اند؛ چون در نبوت حضرت شك داشته را قبول نكرده  اكرم

داننـد؛ بـه ايـن     شدن خويش مـي  اموال و قرين عافيت نبوت را وابسته و منوط به ازدياد
صورت كه اگر با پذيرش توحيد به منافع مذكور دست يافتند، نبي اكرم را تصـديق و از  

كنند؛ ولي اگر چنين امري اتفاق نيفتد، نبوت او را تكذيب كرده، به ديـن   وي پيروي مي
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فإن أصـابه خَيـرٌ   «فرمايد:  آنان مي دربارةسابق خود باز خواهند گشت. لذا خداي تعالي 
گونه شخصي بسان مگس، گرد شيريني اگر به منفعتي دست يافـت   ؛ يعني اين»اطْمأنَّ بِه

گردد و بدان اطمينـان   مند مي و عافيتي در امر دنياي خود به دست آورد، به ديانت عقيده
؛ به »نقَلَب علي وجهِها«ولي اگر دچار بلا و آزمايشي شد، ؛ »و إن اصابتْه فتنْةَ«كند،  مي

شك در ديانت لغزان خود به حالت سابق و شك خـويش بـاز خواهنـد گشـت      ةواسط
). شايان ذكـر اسـت كـه محـور اصـلي تـدين       358ـ356، ص14ق، ج1417(طباطبايي، 

هاي بسياري از دينداران، ناظر به جلب منفعت اخروي و دفع زيان آخرتـي اسـت.    گروه
ايـم، خلـط نمـود؛ چـه      د با كساني كه پيش از اين بدانها پرداختهنبايد بين اين دسته افرا

 ةمانند؛ ولـي دسـت   مدار باقي مي هاي روزگار نيز دين اينكه اين گروه دوم حتي در سختي
داننـد.   سابق اصل تدين و عدم تدين خود را وابسته به رسيدن نفع سريع به خويش مـي 

آيند و آيات بسـياري   ران به شمار نمينخست نزد خداوند جزو ديندا ةافراد دست مطمئناً
دوم، دو  ةصحت عبادات و اعمـال دسـت   ةدر نكوهش آنها وارد شده است؛ ولي در قضي

شان بر اين است كه عبـادت   رأي شيخ بهايياي از علما همچون  ديدگاه وجود دارد؛ عده
تواند منجر به كسب بهشـت و دوري و رهـايي از دوزخ گـردد كـه صـرفاً بـر        وقتي مي

ساس محبت و اخلاص الهي انجام گرفته باشـد و اعمـالي كـه بـر اسـاس رسـيدن بـه        ا
منفعت يا دفع ضرر صورت پذيرفتـه، چنـدان مقـرون بـه صـحت نيسـت و مخلصـانه        

بايـد دانسـت هرگـاه در    «گونـه اسـت:    بـاره ايـن   در اين شيخ بهايينخواهد بود. عبارت 
هي قصـد شـود، آن عبـادت    عبادت، حصول ثواب اخروي يا خلاصي از نوايب عقاب ال

صحيح نيست و ... كسي كه قصد حصول ثواب يا خلاصي از عـذاب نمايـد، هـر آينـه     
قصد كرده است، جلب نفع و دفع ضرر را از خود، نه محض رضا و اطاعت امر خدا را 

زاده  (شـيخ بهـايي، بـه نقـل از حسـن     » ... هر آينه او را آن فعل، مخلص نخواهند گفت
توان اصولاً بيان شيخ را نـاظر بـه مراتـب اخـلاص دانسـت؛       مي). هرچند 12آملي، ص

نمايد از اين مطلب فساد مطلق اعمال گروه دوم بـه دسـت آيـد. در هـر      چراكه بعيد مي
گونه است كه بـر اسـاس وظيفـه و بـراي كسـب       مداري خالص آن حال اصل اينكه دين

لام بزرگـان بـراي   هايي نيـز كـه در ك ـ   محبت الهي باشد، امري يقيني است. اما سرزنش
خواندن عبادت افراد ديندار طالب بهشت يا ترسناك از جهنم وارد شـده اسـت،    روح بي
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معتقد است تمسـك بـه ظـاهر     ملاصدرااغلب ناظر به اين تحليل مرتب اخلاص است. 
مانـد كـه تعـادل نـدارد و      روح و اراده مـي  شريعت بدون توجه به باطن آن، به جسد بي

كـه   ركت است. لذا چون اخلاص، روح عبادت اسـت و چنـان  سو در ح هرلحظه به يك
اهميـت قلمـداد    اخـلاص نيـز در واقـع بـي     روح فاقد ارزش است، عبادت بـي  جسم بي

از اين رو وقتي عبادتي مانند عبادت تاجران يا خوف خائفان انجـام پـذيرفت،    ؛گردد مي
ص متدين بـه  نمايد، فاقد ارزش معنوي و باطني است و شخ اگرچه در ظاهر صحيح مي

گونه ديني هيچ سهمي در ديانت براي خويش احـزار نكـرده اسـت؛ بلكـه او كسـي       اين
است كه غافل از گوهر دين، شـريعت را در اسـتخدام خـويش درآورده و آلـت دسـت      

 اوست، هماننـد  ملاصدراكه شاگرد و داماد  ملا عبدالرزاق لاهيجيطبيعت قرار داده است. 
اخلاص است و آدمي تا زماني كـه اخـلاص واقعـي را در    عقيده دارد كه روح عبادات، 

اعمال و رفتارهاي خود جاري ننمايد، از رسيدن به قرب الهي بـاز خواهـد مانـد. منتهـا     
دهد، بحث مباحات است. چون اين قسم از احكام خمسه  مشكلي كه در اينجا روي مي

بي و كراهتـي  اي است كه هيچ حكم الزامي (حرمت و وجوب) يا حكـم اسـتحبا   گونه به
ناخواه همه افراد جامعه در اعمال مباح خـود   آنها وجود ندارد. از اين جهت خواه دربارة

 دربـارة تـوان   گويد كه اتفاقـاً مـي   باره مي در اين ملا عبدالرزاقفاقد اخلاص خواهند بود. 
مباحات نيز به وجهي از وجود نيت اخلاص را وارد كرد تا اشكال فـوق مرتفـع گـردد    

 ة)؛ لـذا در پـي غلب ـ  264ـ ـ257، ص1388/ ر.ك: فصيحي، 36ـ34، ص1372، (لاهيجي
رود و جاي  نگرش كاركردي، دينداري خالصانه و از روي حب به مقام ربوبي از بين مي

دهد و اين، اگرچه نتايج زودگذري از قبيـل پـذيرش    كارانه مي خود را به نگرش كاسب
شـود حقيقـت    ند، ولي اين خود سـبب مـي  ك ايمان ايجاد مي ايمان يا كم تر افراد بي سريع

  دعوت انبيا كه عبوديت است، به گوشه گذاشته شود. 

  )Privatization of Religionدين ( شدن شخصي
سـازي و   تأكيد بيش از حـد پراگماتيسـم بـر تـأثيرات روانـي ديـن، سـبب شـخص        

پـس از وقـوع رنسـانس و نهضـت پروتسـتانتيزم و       شدن دين شده اسـت.  خصوصي
رفـتن   هاي فردي دين، سبب بـه خلـوت و خانـه    گرايان به جنبه متعدد عملتأكيدات 
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 اسـت  فرآيندي دين شدن ). خصوصي73، ص1376هاي دين گرديد (ويلسون،  آموزه
 در دينـداري  آينـده  براي اجتماع، زيرساخت در جاري تحولات روند در پارسونز كه

 از ديـن  آن، در كه اردد موقعيتي به اشاره و بود كرده بيني پيش غرب مسيحي جوامع
 نمـودن  تحمـل  قابل براي تنها و است شده معزول اجتماعي حيات و حضور هرگونه
 بـدل  شخصي خاطر تعلق به از معنا، تهي دنياي) Iron cage( آهنين قفس در زندگي

. )69گـردد (ر.ك: همـان، ص   وي تنهـايي  و فراغـت  اوقـات  دلمشـغولي  تا شود مي
 مضـمون  همـين  به قريب ديگري مفهوم كه دين) Individualalization( شدن فردي

 كـاملاً  و خصوصـي   ديانـت  به اجتماعي دين از انتقال براي مياني اي مرحله دارد، را
  .باشد مي شده شخصي

  عدم تمايز بين باور و عمل ديندار
دينداران از آنچنان ثبات و استواري ايمـاني برخـوردار    ةهمواره چنين نيست كه هم

انگـاري و   مي محتواي دين تـن دهنـد و عمـل كننـد. معمـولاً سـهل      باشند كه به تما
دارد. بـه عبـارت    غفلت، بخشي از تكاليف و اعمال ديني را از نظر ايشان پوشيده مي

هـا پـيش از    ها موانعي هستند كـه نگـرش   ) موقعيتCampbell( كمبل ةديگر، به گفت
). 85، ص1385(آذربايجـاني،  آنكه بتوانند ظهور و بروز يابند، بايد از آنها عبور كنند 

لذا دينداران اين توانايي را دارند كه ديني عمل نكنند و حتي گاه بر خلاف باورهاي 
هـاي گونـاگون،    ديني خود عمل كنند و نيز ممكن است فرد غيرديني به سبب انگيزه

ظـاهر دينـي داشـته باشـد. همچنـين       شدن انتظارات ديگران، رفتـار بـه   مانند برآورده
رفتـار و   ةكنـد. بنـابراين از دريچ ـ   يك فرد ديني در اوقات مختلف فرق ميدينداري 

توان حقيقت دين را مشـاهده كـرد. در حـالي كـه نگـاه       اعمال مشهود دينداران نمي
هاي ديني با عمـل قابـل مشـاهدة     بين باورها و نگرش ةها به دين، فاصل پراگماتيست

معناسـت   ). اين سخن، بـدان 48، ص1388شود ( حيدري،  دينداران ناديده گرفته مي
 ةكه ضعف و قوت كاركردهـاي ديـن، بـه شـدت و ضـعف ايمـان متـدينان و نحـو        

گر صـادقي از   رويكرد و اقبال آنها به دين نيز بستگي دارد و رفتارها همواره حكايت
ورزي مقـول بـه تشـكيك و     ها نيستند. علاوه بر ايـن ايمـان و ديـن    باورها و نگرش
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  عف است.داراي مراتب و شدت و ض

  )Universalization of Religiousity( تدين گرايي در شمول
 در » اي انديشـه « و » اجتمـاعي « ،» اي آمـوزه « طريق سه از فرآيند توسط كاركردگرايان اين
  :است گسترش و تحقق حال
 اديـان  ميـان  مشتركات و تفاهم بر افزودن و ها تفاوت بر كيدأت و اصرار از كاستن .1

 اديـان  پيـروان  ميـان  اخلاقـي  و فرهنگـي  جغرافيايي، مرزهاي شدن رنگ كم. 2 ؛مختلف
 ايـن  بر .ها انسان ميان در)  Pluralistic(  تكثرگرايانه ةروحي و انديشه رواج. 3 ؛مختلف
 اسـت  مراتبـي  و درجات تفاوت بلكه جوهري، تمايزات نه اديان، ميان اختلافات اساس

 متفـاوت  نشـوونماي  بسـتر  از ناشي هم نآ و اند كرده اشغال ديانت طيف در هريك كه
 مقـولاتي  عنـوان  بـه  ديني حقايق به اگر. )22ـ21ص، 1380، باشد (شجاعي زند مي آنها

 بيـرون  آنهـا  تـن  از مختلـف  هاي فرهنگ كسوت و لفاف و شود نظر فرامكان و فرازمان
 بشـريت  تمـام  همسـان  و مشـترك  متعلق كه انساني واحد ديانت هسته جز چيزي آيد،

 از كـه  گيرد مي قرار تري گسترده فرآيند ذيل تدين، شدن عام. شد نخواهد مشاهده است،
 كه باشد فراگيرتري واقعيت رسد مي نظر به و شود مي ياد Globalization اصطلاح با آن

 سـازي  همسـان  نـوعي  بـه  نهايـت،  در و دارد بشـري  حيـات  ابعـاد  تمامي در اي گستره
  .انجامد مي تمدني فرهنگي

  داوري پيش
) يكي از ايرادات مهم در هر نگرش و پژوهش علمي اسـت  Prejudiceداوري ( پيش

پرسـش   دربـارة و يكي از ديگر ايرادهاي نگرش پراگماتيسمي به دين، آن است كـه  
خـرد و كـلان فـرد يـا جامعـه       دين بايد چه كار ويژه يا تأثيرهايي را در سطح«مهم 

 ـباشد؛ زير داوري مي مبتلا به پيش» داشته باشد تجربـي اثبـات    ةا آنچه را بايد به گون
). براي مثال اگـر  145، ص1371كند (ر.ك: هاكس،  كرد، در قالب تبيين دين بيان مي

، اين تعريف در برابـر  »شود آنچه موجب آرامش روحي مي« :در تعريف دين بگوييم
كنـد. بـا    هرگونه شاهدي كه ممكن است در رد اين نظريه اقامه شـود، مقاومـت مـي   
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تـوان از همـان    شـود، نمـي   دين به عنوان چيزي كه موجب آرامش روان مـي تعريف 
كاركردگرايانه را ابطال كرد و هيچ شاهدي عليه آن اقامه كرد (هميلتون،  ةآغاز، نظري

). بــدين صــورت ايــن نظريــه نــه برآينــد يــك پــژوهش تجربــي  33- 32، ص1377
شـود كـه فقـط بـه      يآزمايشگاهي، بلكه به يك عبارت غيرآزموده و پيشيني تبديل م

  اعتبار تبيين پيشيني از دين بايد حقيقت داشته باشد.

  خلط بين حقيقت و كاركرد
، او آثـار دينـداري را مـلاك داوري دربـارة ديـن و معيـاري بـراي        جيمزبا تأمل در آثار 
  گويد: ) ميp.Foulquie( پل فوليكهداند.  حقانيت آن مي

اند؛  تعريف شده كه مبهم» مفيد«و » موفقيت«در اين نظريه حقيقت فقط به وسيلة الفاظ 
موفقيت و مفيد براي يك راهزن، چيزي و براي يك خيرخواه چيزي ديگـر اسـت؛ امـا    

توان حقيقت دانست، جوابي ندارد. افزون بر اين، نظريـة پراگماتيسـم    اينكه كدام را مي
كه حداقل  رافع خود است؛ زيرا قول به اينكه هر حقيقتي مفيد است، مستلزم اين است

  ).358، ص1347يك قضيه، مطلقاً حقيقي است.... (فوليكه، 
 ةبر پراگماتيسم، عمدة اشكالات را در سه نكت ـ راسلبا اشاره به نقد  مطهرياستاد 

كند: اول، پذيرش كلي اين نظريه ممكن نيست؛ زيـرا مـواردي از    اساسي خلاصه مي
اجتمـاع نقيضـين   «ند؛ مانند دارن را شدن دهآزمو يتها قابل و علم ها ها، آگاهي شناخت

اگر «بودن، يعني وجودنداشتن. دوم، خود اين گزاره را كه  ؛ چراكه محال»محال است
 توان اثبات نمود و ايـن  با چه مبنايي مي» است چيزي در عمل سودمند بود، حقيقت

عمل (يا فايدة عملـي) معيـار شـناخت    «گزاره مبتني بر يك شناخت خودمعيار است 
بـا بيـان مثـال از هيئـت      راسـل سنجد. سـوم،   خود آن را با امر ديگري نميكه » است

مركزي باور داشت (علم باطل)، امـا محاسـبات نجـومي     زمين ةكه به فرضي بطلميوس
اي را مـورد آزمـون    شـود اگـر فرضـيه    داد (علم كارآمد) متذكر مي درستي بيرون مي

ت آن فرضـيه نيسـت. شـهيد    عملي قرار داديم و نتيجة مثبت داد، الزاماً موجب صح
اي از موفقيـت در   را نيز نمونه  عليبر لشكر امام  معاويهمثال پيروزي لشكر  مطهري

، 13، ج1383... (مطهـري،   داند، با اينكه پيروزي حق بر باطل نبـوده اسـت   عمل مي
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 ).484ـ479ص
معتقد است شيوة تفكر پراگماتيسمي عمدتاً دين را بـه يـك فعاليـت     كواري جان مك

  دهد: بشري تقليل مي
توانيم بگوييم كارايي و فايدة عملـي ديـن، درسـتي اعتقـاد آن را در سـاختي       آيا مي«....

كند؟... آيا ممكن نيست باوري نادرست از لحاظ عملي داراي فايـده   فراانساني ثابت مي
گفـت   ) است كه مـي Vaihinger( وايهينگرانگاري  و تأثير باشد. اين، همان مبحث افسانه

» توانـد از حقيقـت برخـوردار باشـد....     بودن در عمل نمي باور، به صرف ثمربخش يك
  ).72، ص1386به نقل از آذربايجاني،  284ـ283، ص1375(مك كواري، 

 هاي دين آموزه اززدگي  ايجاد حالت دل

ممكن است كاركردهاي مختلف به دين نسـبت داده شـود و از    ،در مكتب اصالت عمل
د. به عبارت ديگر ممكن كنل مختلف حيات انسان را حل ئه مساشود ك دين خواسته مي

جهـاني در ديـن    هاي بشر در زندگي ايـن  م نيازمنديحل تما است گفته شود پاسخ و راه
موجود است و ديگر به علم و ساير ابزارهاي زندگي نيازي نيست. از آنجـا كـه هـدف    

درمـان تمـام دردهـا و     علمـي و  ةل پيچيدئنه حل مسا ،ستها ، هدايت انسانغايي دين
كه ترويج چنين نگرشي  در حالي ؛)232ـ225ص ،2ج  ،1367  مشكلات دنيايي (مصباح،

اي از  منـان كـه توقعـات ويـژه    ؤاز م يشود بعض ـ سبب مي ،كه در پراگماتيسم روي داده
زده و  دل ،در صـورت عـدم تحقـق آن    ،انـد  دهكـر كاركردهاي ديـن بـراي خـود ايجـاد     

 ـ يافتن در بيماريمثال توقعاتي از جمله شفابراي  .سرخورده گردند آوردن  دسـت  هها و ب
اي از اوقـات   ، كه در پـاره يا توسلات و عدم تحقق آن در هنگام انجام مناسك وروزي 

  شود. سبب خلل ايمان افراد مي

  نظرانه به دين نگرش تنگ
ين ) ديـن معتقـد اسـت در تبي ـ   Phenomenologistيكي از پديدارشناسـان (  ميرچا الياده

گرايي وجود دارد؛ يعني دين در بعد كاركردي خود محدود  كاركردي دين، نوعي تحويل
شناسان برجسته نيز به اين امـر اذعـان    شود. جامعه گردد و ابعاد ديگر از آن سلب مي مي
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گويد:  مي وبركاركردهاي دين به شناخت دين دست يافت.  توان از مطالعه دارند كه نمي
شـرايط و آثـار نـوع     ةما مهم نيست؛ آنچه مهم اسـت، مطالع ـ شناخت جوهر دين براي 

دارد: ما هرگز ادعـا   ) نيز اظهار ميJoachim wach( واخخاصي از رفتار اجتماعي است. 
خـواهيم بـدانيم كـه رابطـه      كنيم. مـا تنهـا مـي    نداريم كه همه ابعاد مذهب را مطالعه مي

يك بعد اساسي آن (بعـد   هاي اجتماعي و مذهب چيست و عملكرد مذهب را در پديده
بودن دينداري تأكيد دارنـد؛   بسياري از دانشمندان بر چندبعدي. اجتماعي) مطالعه نماييم
شـود يـا    اهميت تلقي مـي  ها به دين، برخي از ابعاد دينداري، كم اما در نگاه پراگماتيست

 ماند. اينكه سعي شود حقايق ديني در حد نقش كاركردي آنها كوچك شـود،  مغفول مي
  ).167، ص1377نگاهي سوداگرايانه به دين خواهد بود (ويلم، 

  زدايي تقدس
 )Desacralization( زدايـي  گرايانـه را تقـدس   توان يكي از نتايج نگرش عمل شك مي بي

ولـي يكـي از    گيرنـد،  مـي  شدن عرفي مترادف مفاهيم از اگرچه را زدايي تقدس .دانست
 فحـواي  شـدن  زايـل  به مشخص طوربه  واژه اين .تبعات نگرش كاركردي به دين است

 بـه  گرچه مفهوم، اين. دارد اشارت ها فعاليت و ها تمثال ،اشيا اماكن، اشخاص، از مقدس
 بـه  كـه  چيـزي  دربارة روشني اشاره هيچ حاوي دارد، كيدأت خويش موضوع سلبي جنبه
  .)50ـ47ص، 1380شجاعي زند، :ك.ر( باشد نمي نشست، خواهد مقدس امر جاي

  ريگي هنتيج
بـه   يدر اقبال افراد عاد سميپراگمات يبا توجه به مطالب ذكرشده، اگرچه نگرش كاركرد

نـاب در تعـارض    ني ـخود بـا د  يها چون در ذات آموزه ياثرگذار است؛ ول يورز نيد
منطق  نيكه از ا يكسان رايدارد؛ ز نيد يبرا يمنف يامدهايپ ينگرش نيچن ةغلب باشد، يم

فروكاسـته و   يجهان نيا جيرفع حوا يابزار كارآمد برا كي دح را در نياند، د بهره جسته
و  يزنـدگ  جـاد يحـق كـه همـان ا    نيد ياصل تيخود با غا نياند كه ا در خدمت گرفته

  است، ناهمخوان است. يو سعادت ابد ينگرش متعال
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